
ارمیا

نویسنده:رضا▪امیرخانی ▪
آخرین▪چاپ:▪1399 ▪
انتشارات:▪افق ▪
تعداد▪صفحات:▪299 ▪

آرمان  اولیــن  »ارمیــا« 
رضا امیرخانی ا ســت. این کتاب در حوزه  ادبیات مقاومت نوشته 
شــده و از زبان یک رزمنده. البته نه یــک رزمنده ی عادی، بلکه 
فردی که هر لحظه و هر ســاعت در ســیر و سلوکی درونی  است. 
»ارمیا«ی رضا امیرخانی منفعل نیست، او با کنجکاوی به دنیای 
اطراف نگاه می کند و سعی دارد تا از خودش آدم بهتری بسازد...

»از به«

نویسنده:▪رضا▪امیرخانی ▪
آخرین▪چاپ:▪1400 ▪
انتشارات:▪نیستان ▪
تعداد▪صفحات:▪172 ▪

»از به« یکــی از متفاوت ترین رمان های دفاع مقدس اســت. 
رمــان »از به« فقط نامه اســت، نامه هایی که میــان قهرمان های 
داستان ردوبدل شده و راوی قصه خلبان جانبازی است که به رغم 
نداشتن دو پا و ویلچرنشــینی، درخواست پرواز دارد، در جایی و 

در حالی که یک دندان پر کرده هم، مانع پرواز است...

من او

نویسنده:▪رضا▪امیرخانی ▪
آخرین▪چاپ:▪1400 ▪
انتشارات:▪افق ▪
تعداد▪صفحات:▪600 ▪

»من او« شناخته شــده ترین و پرفروش ترین اثر رضا امیرخانی 
اســت که برنده  جایزه بیست ســال ادبیات داستانی ایران شده. 
داستان مربوط به خانواده فتاح از خانواده های ثروتمند و مذهبی 
تهران قدیم اســت. حاج فتــاح دو نوه اش مریم و علی را بســیار 
دوســت دارد و همیشــه ســعی می کند لوطی گری را به آنها یاد 
دهد. داســتان بر محوریت علی فتاح می چرخد، پســری بزرگوار 

که عاشق دختر کلفتشان به نام مهتاب است... 
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متعهد
 باشگاه نویسندگان ایرانی

رضا امیرخانی همیشــه خودش اســت، 
حرفــش را می زنــد، در مصاحبــه ای گفتــه 
بود: »هرگز ســعی نکرده ام برای خوش آمدِ 
دولتی چیزی بنویسم. در هر موقعیتی باید 
حقیقتِ مکتوم آن دوره را نوشت.«، »آرمان 
من زندگــی متدینانــه و دیندارانه در جهان 
مدرن بــوده و هســت. برایم مهم بــوده که 
کسی اثر من را بخواند که کتابخوان باشد نه 
اینکه من با اثرم بخواهم کســی را کتابخوان 
کنم. دوســت داشــته ام من انتخاب شوم نه 

اینکه کسی را به انتخابم وادار کنم.«
اگر بگوییم که رضا امیرخانی نویســنده 
پدیــده نســل جدیــد نویســندگان اســت 
گزافــه نیســت. زمانی که بــرای خرید یکی 
از کتاب هایــش مردم صف بســتند تا کتاب 
را بخرنــد، خــودش درمورد ایــن موضوع و 
خاطــره آن روز می گوید: »برای خرید کتاب 
جدیــدم مادری در صف ایســتاده اســت تا 
برای فرزندش کتاب را بخــرد و همین برایم 

جذابیت دارد.« 
وقتــی از او می خواهنــد تــا خــودش را 
معرفی کند، می گوید: »زاده شــدن به تاریخِ 
بیســت وهفتمِ اردیبهشــت مــاهِ پنجاه و دوم 
شمســی، بزرگ شــدن در فضای پرهیجان 
انقلاب اسلامی. گهگاه با کیف کودکانه ای 
پر از اعلامیه پوششــی بودن بــرای کارهای 
پــدری و گهــگاه هم بازی بودن بــا ادموند و 

آربی و آرش در محله بیســت وپنجم شهریور 
در تهــران. راســتی، یک بــار هم بوســیدن 
دســت امام بــه ســال 6۱. بزرگ شــدن در 
فضایی سرشــار از تکثــر و تنــوع در علامه 
حلی تهران و رفاقت. رفاقت با کلی رفیق که 
هنوز که هنوز اســت مویشان را با عالم و آدم 
عوض نخواهم کرد. گرفتارشدن در گروهی 
ســه نفره به سرپرستی جوانی مهندس که از 
جنگ برگشته بود و پروژه  موشکی  اش تمام 
نشــده بود و طراحی و ســاختن هواپیمای 
یک نفره  غدیر-۲4 و شــاید هم جایزه گرفتن 
در 6۹، در چهارمیــن جشــنواره  اختراعات 
و ابتکارات خوارزمی که البته اول شــدن در 
آن کمترین فایده  آن پروژه بود. قبول شــدن 
دانشــگاه  مکانیــک  مهندســی  رشــته  در 

صنعتی شریف.« 
گفتن از رضا امیرخانی، نمی شــود جدا 
از گفتنِ کتاب هایش باشــد، کتاب هایی که 
معرفِ اوست و می تواند کامل نشان دهد که 

او چه خط مشی ای دارد. 
»ارمیا« اولین رمانی که در ســال ۷4 در 
انتشارات ســوره مهر به چاپ رساند؛ کتابی 
متفاوت با نگاهی جدید به جنگ. امیرخانی 
در این کتاب، داســتان ارمیا معمر را روایت 
می کند که اهل شــمال شــهر تهران است و 
در جبهه حضور می یابد و در آنجا دوستش، 
مصطفی، را بر اثر انفجار در ســنگر از دست 
می دهــد. ارمیــا متحــول می شــود و حتی 
پــس از پایان جنگ و بازگشــت به تهران هم 
نمی تواند از فکر جبهه و جنگ بیرون بیاید. 
ایــن کتاب بــه زبان اردو، ترکــی و عربی نیز 

ترجمه شده.
»عالــم محضر خداســت در محضر خدا 
گناه نکنیم.« این جمله برای همه کســانی 
کــه مجموعه داســتان »ناصــر ارمنی« رضا 
امیرخانــی را خوانده اند جمله ای راهگشــا 
و تاثیرگذار بوده اســت. کتابی که در ســال 
۷۸ توسط انتشارات نیستان به چاپ رسید. 
ســبک متفاوت و قلم شگفت انگیز او این بار 
بــرای ســاختن چند اثــر کوتــاه روی کاغذ 
لغزیــده که الحــق خوب هــم از آب درآمده 

است.
صفحه های ســفید کتاب در فصل پنجم 
کــه به خاطــر خجالــت علی فتاح، ســفید 
اســت، نقطه به یادماندنی در رمانتیک ترین 
کتاب رضا امیرخانی یعنی »منِ او« اســت. 
»کسی که عاشق شــود و عفت و پاکدامنی 
پیشه کند سپس بمیرد همانند شهید از دنیا 
رفته است.« این کتاب داستان عشق است،  
داستان تاریخ است، داستان واقعیت است، 
هم مهتاب دارد که گیســوان آبشار قهوه ای 
داشــت، هم کودکی که می توانســت نواب 
صفوی باشد. »منِ او« آدم را از خانی آباد به 
شــانزه لیزه می برد و به تهران برمی گرداند و 
بالاخره دلت را در بهشــت زهرا ، قطعه شهدا 

به خاک می سپارد.
رضا امیرخانی این بار در »از به« خودش 
را خلبان دیده است؛ خلبانی که بین چند 
راهی ها مانده اســت. کتــاب در مورد یک 
خلبــان جانبــاز جنگ تحمیلی اســت که 
فرصت پــرواز را بــه دلیل قطع دو پــا از او 
گرفته اند. سبک کتاب جالب و بدیع است. 

عاطفه جعفری
روزنامه نگار

داستان  و راستان
رضا امیرخانی داستانِ خوب می نویسد، اما نبض مخاطب را هم می شناسد


